
 
 

 

 

نحوۀ خالقیّت خداوند در عرفان بررسی و نقد 

 کیهانی)حلقه(

  سید حمیدرضا رئوف

  )نویسنده مسئول(الله خیاطیانقدرت

 چکیده

به چگونگی تکثّر موجودات « نحوه خالقیت خداوند در هستی»در میان مباحث مهم کلامی، موضوع 
ه شناسی است کترسیم هستیترین مباحث در پردازد. این موضوع یکی از اولین و کلیدیاز خداوند می

بینی اثرگذار خواهد بود. علاوه بر آن، جهان یبررسی ساختار و ضوابط حاکم بر آن در فهم بهتر دیگر اجزا
ند. در کبینی و شناسایی انسجام حاکم بر آن نیز کمک میبررسی این موضوع به چگونگی ساختار جهان

ولی سلسله ط»و « گستره عرضی عالم»به کمک دو مدل  این مقاله، نحوه خالقیت خداوند در عرفان کیهانی
 ،ت آیدش به دسبررسی شده تا تحلیل دقیقی از اجزای حاکم بر آن و بررسی انسجام و پیوستگی« وجود

شناسی در نحوه تعامل مبدأ با عناصر هستی)ساختار گستره عرضی عالم( و های هستیزیرا با ترسیم مدل
های محتمل در توان خطاها و ضعفء)ساختار سلسله طولی وجود(، مینسبت مبدأ هستی با دیگر اجزا

یت ـ تحلیلی، ابتدا نحوه خالقرویکرد عرفان کیهانی)حلقه( را بازشناخت. این پژوهش با روش توصیفی
و پس از آن، از منظری تحلیلی به بررسی و نقد روابط  ،کندخداوند در عرفان کیهانی را بیان)توصیف( می

دهد که نحوه خالقیت خداوند در عرفان کیهانی پردازد. نتایج این تحقیق نشان میمی بر آن درونی حاکم
 هستی و خالقیت خداوند یفاقد شفافیت لازم در بیان نحوه خالقیت خداوند است و در نسبت میان اجزا

داوند القیّت خکه در بیان نحوه خدر فرایند هستی به ابهامات و تناقضات ساختاری دچار شده است. چندان
 با ضعف اساسی در تبیین، انسجام درونی و ساختاری روبه رو خواهد بود. 
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 قدمهم

بینی را فهم تفسیری فرد از تأمل در تجارب خود از در یک عبارت ساده، جهان
دست  ( این فهم از طریق بازنمایی ذهنی بهMcKenzie,1111:1)اندجهان دانسته

 Oser and)شودآید که از تعامل مداوم انسان با جهان حاصل میمی

Reich,1111:11توان بر اساس مبنا و منبع تفسیر، به دو نوع ها را میبینی( جهان
مبنای تفاسیر را ناشی از تجارب انسانی  کهبینی جهان؛ یک نوع تقسیم کرد

که مبنای تفاسیر را ملحق به امر/ امور و دیگری،  های بشری(بینیداند)جهانمی
 .های دینی(بینیداند)جهانالوهی می

های دینی، وجود متعالی نقش محوری دارد و نوع نگاه و تفسیر از بینیدر جهان
 سب به اوست. جهان، روابط حاکم بر آن و فرجام آن منت

ان از توشناسی را میشناسی و معرفتها، دو موضوع هستیبینیدر تبیین جهان
 یکدیگر تفکیک کرد.

هایی ای از فلسفه است که به پرسششناسی یا نظریه معرفت نیز شاخهمعرفت
ر، تپردازد. در معنایی دقیقدرباره ماهیت معرفت و چگونگی دستیابی به آن می

 (11: 1911گریلینگ،).کشف ماهیت شناخت انسان استشناسی معرفت
 را که در «وجود»شناسی به معنای شناسایی سرشت و جوهر چیزهاست و هستی

: 1911فولکیه،).همه وجودها ]در برابر معدوم[ مشترک است، مدّ نظر خود دارد
شناسی دینی به دو دسته مطلق وجود و موجودات مقیّد ( وجودها در هستی9ـ0

 شوند.یتقسیم م
شناسی در مقام شناسایی چیزها، به بررسی تمایز میان وجودها و نسبت و هستی

پردازد. در بررسی نسبت میان وجودها، موضوع نسبت خداوند ها میروابط میان آن
ود. شترین بحث تلقی میبا هستی یا نسبت وجود مطلق با موجودات مقیّد اصلی

کند. خالقیت خداوند را مطرح می« تمدبّری»و « خالقیت»این بحث دو موضوع 
پردازد و مدبّریت به نحوه تدبیر و اداره هستی پس از به نحوه وجود یافتن هستی می

دهد که جایگاه خداوند در ارتباط با هستی خلق نظر دارد. بحث خالقیّت نشان می
چگونه است و هستی چگونه موجود شده است. فهم این نسبت و چگونگی آن به 

. این کندا درباره مبنای توزیع و گستردگی وجود در عالم هستی کمک میشناخت م
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های عرفان کیهانی)حلقه( در قالب این پژوهش برآن است تا این موضوع را در آموزه
ی بررس« ؟نحوه خالقیت خداوند در عرفان کیهانی)حلقه( چگونه است»پرسش که 

 کند. 
توان از دو جهت پاسخ را می پرسش از نحوه خالقیت خداوند در عرفان کیهانی

 گفت:
دینی، که برای کشف روابط حاکم، متکی به متن دینی است. این ( منظر درونأ

 ؛آوردمنظر توصیفی بوده و صرفاً برای تبیین به تحلیل روی می
دینی، که برای کشف روابط حاکم، مبتنی بر رویکرد عقلانی بوده ب( منظر برون

های ها برای مقدمات تحلیل خود از برخی گزارهو بر تحلیل استوار است و تن
: 1911؛ سلیمانی، Dossett,1111:21ر.ک: )بردتوصیفی از متن مقدس سود می

911) 
کوشد تا از منظری تحلیلی، نحوه خالقیت این مقاله روش دوم را برگزیده و می

ی سخداوند در عرفان کیهانی را بازشناسد. برای تحقق این هدف، از دو الگوی برر
 نسبت خداوند با هستی استفاده شده است:

( بررسی تبیین گسترده عرضی عالم که به نحوه ارتباط مبدأ هستی با آحاد و أ
 پردازد؛بالعکس می

ب( بررسی ساختار سلسله طولی وجود که به چگونگی مدل و ساختار انواع 
 ( 111ـ119: 1911جوارشکیان، )پردازددر هستی می« وجودها»

س، مقاله حاضر در ابتدا با رویکرد توصیفی، نحوه خالقیت خداوند در بر این اسا
و پس از آن از منظری تحلیلی، روابط درونی حاکم بر  ،کندعرفان کیهانی را بیان می

 کند. را نقد و بررسی می آن
کلامی دارد و  ،بحث درباره نحوه خالقیت خداوند در هستی، رویکردی فلسفی

لذا طرح این بحث در عرفان ، کلاسیک مطرح استبیشتر در حوزه الهیات 
های منتشر شده در این حوزه، سابقه است که در پژوهشکیهانی)حلقه(، اقدامی بی

 ای از آن یافت.توان سابقهنمی
 :بحث از عرفان حلقه شده ذیل  های انجامدر میان پژوهش
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انی های نظری و عملی فرقه شبه عرفهای آموزهبررسی ریشه» پژوهشـ 
 ( با رویکردی توصیفی؛10ـ91: 1910اصفهانی،مدنی«)حلقه)کیهانی(

شناختی معرفتی و علمی عرفان نقد و بررسی روش»پژوهش  ـ
 انتقادی؛ـ( با رویکردی تبیینی11ـ11؛ 1ـ11: 1919ابرقویی،ولیعی«)کیهانی

الدین بررسی و مقایسه جایگاه عقل و عشق در عرفان حلقه با آثار نجم»و پژوهش 
شناسی عرفان کیهانی)حلقه( را بررسی هستی ،(10ـ12: 1911رنجبران،«)رازی

ا، هبرای این پژوهش« نحوه خالقیت خداوند»اما به دلیل مسئله نبودن  ،کرده است
 بدان نپرداخته است. 
( با 1911قاسمی، «)خداشناسی در عرفان کیهانی)حلقه(»همچنین، مقاله 

تعالیم عرفان حلقه، معیار شبکه شعور کیهانی برای  رویکردی انتقادی به مبانی و
 ناپذیری خداوند را مورد بررسی و نقد قرار داده است. اتصال به خداوند و شناخت

ناطقی، «)نقد مبانی و اصول نظری)عرفان حلقه( از منظر قرآن کریم»مقاله ـ 
ی بین گ( با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش انتقادی به بررسی میزان هماهن1911

 ها را نشانتعالیم عرفان حلقه با تعالیم اسلامی پرداخته و عدم هماهنگی میان آن
 داده است. 

ولیعی ابرقویی و محمدی، «)شناسی عرفانی مکتب حلقهنقد روش»مقاله ـ 
ها با موازین علم عرفان، ( با هدف بررسی مبانی عرفان حلقه و مقایسه آن1911

 ن داده است. ضعف مبانی این جریان را نشا
بررسی مبانی معرفت شناختی و هستی »مقاله دیگر این نویسندگان، با نام ـ 

ولیعی ابرقویی و محمدی، «)شناختی عرفان کیهانی از منظر حکمت اسلامی
در  شناختی عرفان کیهانی با قواعد فلسفی( به مقایسه مبانی معرفتی و هستی1911

های بنیادین این جریان با آموزه ن آموزهحکمت اسلامی پرداخته و تغایر اساسی میا
 های فلسفی را نشان داده است. 

های دیگر درباره عرفان کیهانی)حلقه( نیز غالباً بر محوریت نقد پژوهش
نگری آن پرداخته جهان یلذا کمتر به بحث از اجزا ،های آن استوار استچارچوب

مه پس از معرفی عرفان اند. در اداکلامی قرار داده ،های فلسفییا محل پرسش
کیهانی به اختصار، به توصیف رویکرد آن به موضوع خالقیت خداوند در هستی 
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خواهیم پرداخت. از طریق این توصیف، که مبتنی بر منابع اصلی عرفان کیهانی 
 ود.شاست، زمینه لازم برای بررسی و نقد رویکرد آن به موضوع خالقیت فراهم می

 معرفی عرفان کیهانی .1

 «دین»های نوین معنوی است. قرار دادن عنوان رفان کیهانی)حلقه( جزو جنبشع
ه یک هایی کهای جدید)با توجه به تعاریف متعدد از دین و تعیین ویژگیبر جنبش

را « دین»نظر بسیاری همراه است. برخی ذکر نام دین باید داشته باشد(، با اختلاف
های رفتی منسجم)به نسبت جریانهایی که از نظام و چارچوب معبرای جریان

رو، کاربرد لفظ از این ،(11)ب(:1919اند)طالبی،دیگر( برخوردارند، موجّه دانسته
نگری است که همانند دین به تفسیر جهان و روابط به دلیل ترسیم جهان« دین»

 پردازند.حاکم بر آن می
ا به دلیل ماهیّت هبرای این جریان« گرامعنویت»یا « معنوی»با این حال، عنوان 

 (1912ملکیان،)تر استها پذیرفتهدرونی آن
ی گرایبه دلیل وجه معنوی و باطن« عرفانی»یا « معنوی»، «گرامعنویت»عناوین 
گرایی است که ها، نوعی معنویتزیرا شاخصه اصلی این جریان ،هاستاین جریان

 ها به معنایدر همه آنالبته التقاط  ؛شودغالباً در قالب مفاهیم التقاطی بیان می
های محوری آمیزی نبوده و گاه به معنای به خدمت گرفتن، برای تبیین آموزههم

های نوین معنوی بتوانند درون ست. این امر سبب شده تا جریانا هامعنوی در آن
 ( 21:(الف)1919جریان سنتی دین رایج جای گرفته و رشد کنند)طالبی،

مؤسسه فرهنگی و هنری عرفان »رسمی، با نام عرفان کیهانی)حلقه( به شکل 
ثبت شد)روزنامه جمهوری  1911در تابستان « کیهانی)حلقه(

البته به ادعای مؤسس آن، آقای محمدعلی  ؛(21/1/1911اسلامی،
وجود ه ب 1911(، عرفان کیهانی بر اثر الهاماتی برای وی در آبان 1991طاهری)ت.

گاهی از شعور گسترده  در کیهان و فهم فراگیر نسبت به آن آمد که درباره آ
( طاهری این عرفان را طریق دستیابی به 0ـ1: (الف)1911طاهری،)است

( وی عنوان کیهانی در نام این 11: 1910طاهری،)کندخداشناسی عملی معرفی می
به عالم  ( یا نگرشی گستردهInteruniversalنگر)جنبش را اشاره به دیدگاه فراکل
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( و 1911:1ر آن، انسان به وسعت جهان هستی است)طاهری،داند که دهستی می
دامنه تفکر او بر فراز تفکرهای معمول انسان و در سطح انطباق با کلّ قرار 

 ( 1/10: 1912؛ 10ـ11: 1911همو،)دارد

 پیدایش موجودات از خداوند در عرفان کیهانی . 2

-هلازم است تا طبقدر توصیف رویکرد عرفان کیهانی به نحوه خالقیت خداوند، 
شناسی این جریان و جایگاه خداوند در آن بازشناسی شود. بندی حاکم بر هستی

ها به دو «وجود»پردازد و در عرفان کیهانی، ها می«وجود»شناسی به مطالعه هستی
 شوند: دسته تقسیم می

  :( موجودات قابل تعریفأ
های در جهان شامل همه موجودات، به جز خداوند است که مخلوقات الهی

ها «جودو»شوند. هستی این مختلف و به صورت ارگانیک یا غیرارگانیک تلقی می
 دارند. « وجود مجازی»مجازی است و 

 :غیرقابل تعریف« وجود»ب( 
کید بر « وجود»این  منحصر در ذات الهی است که تنها وجود حقیقی است. تأ

-یصفت و توصیفی را نم ای است که هیچغیرقابل تعریف بودن ذات الهی به گونه
نیز « قطبیهیچ»و « عدم»رو، بدان از این ،(111ـ110)ب(: 1911پذیرد)طاهری، 

 ( 110)ب(:1911طاهری، )شود تا هیچ صفتی را تداعی نکنداطلاق می
شود، تجلّی ذات حق های قابل تعریف را شامل می«هست»جهان هستی که همه 

دهنده این حقیقت است که نشان ،«تجلّی»است. صفت « قطبیهیچ»یا جهان 
ت. ای از ذات الهی اسجهان هستی فاقد وجود مستقل بوده و به منزله تصویر یا سایه

چه  یابد. اگرظهور می« قطبیتک»یا جهان « وحدت»از تجلّی ذات الهی، جهان 
اما قابل ادراک  ،این جهان، فرازمان، فرامکان و فراتضاد است

در نتیجه،  ،نهایت است( ذات الهی بی111ـ111)ب(:1911طاهری،باشد)می
 نهایت جهان را  پدید آورد. تواند بینهایت است و میدامنه تجلیات او نیز بی

یده نام« جهان دوقطبی»نهایت جهان مخلوقات که با این حال، بین ذات حق تا بی
. گویندمی« قطبیتک»ها سه جهان شود، سه جهان واسطه وجود دارد که بدانمی
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به عبارت دیگر، بین تجلی ذات حق به صورت جهان موجودات، سه جهان دیگر  
در حقیقت اشاره به امکان و وجود « تک قطبی»تجلی، واسطه است. این سه جهان 

گاهی»اطلاعات دارد که در بیان متداول از آن به  های شود. این جهانیاد می« الهیآ
 ند از: اعبارت و تک قطبی به ترتیب از یکدیگر متجلی شده

اول که متجلی از جهان هیچ قطبی و مخلوق عشق است. این وجود، عقل .1
 علم کلّی است که در آن، ایده آفرینش نقش بسته است. 

دوم که متجلی از عقل اول است و طرح کلی خلقت را در خود دارد. عقل .2
های مخلوقات یا قطبی  مخصوص هر یک از جهاناین وجود، جهان  تک

 کند و واجد اطلاعات کلی است.  های دو قطبی را متجلّی میجهان

لم و اطلاعات)جزئی( عقل .9 سوم که متجلی از عقل دوم است و عالَم ع 
 نهایتتواند متعلق به هر یک از بیاست. این علم و اطلاعات جزئی می

شود. نهایت الهی متجلی میهای ممکن دو قطبی باشد که از ذات بیجهان
« قطبی n»های ممکن در عرفان کیهانی، عوالم نهایت جهانموعه این بیمج

 ( 210ـ211)ب(:1911 است)طاهری،

، مخلوق عقل «قطبی n»های و هر یک از جهان« دوقطبی»همۀ اجزای جهان 
شوند. تجلیّات موجود اند. همچنین، بالفعل بوده و مخلوق چهارم محسوب میاول

یک دسته از تجلیّات که فقط  ؛شوندتقسیم می در جهان دو قطبی، به دو دسته
محصول عقل هستند و دستۀ دیگری که دو بعد ظاهری و باطنی دارند)انسان( بعد 

أ ها منشظاهری آنان تجلی عوالم عقل است و بُعد باطنی یا حقیقت اصلی وجود آن
 ( 211)ب(:1911طاهری،)بالاتری دارد

اند و «پنجممخلوق»( نیز خالق مخلوق چهارم«)دو قطبی»همۀ مخلوقات جهان 
صادر شده و به شکل مستقیم یا غیرمستقیم « مخلوق چهارم»آن آثاری است که از 

 هستند.« مخلوق پنجم»اثرگذار است. در نتیجه، همۀ آثار، افکار و اعمال انسان، 
باید افزود که آن بخش از مخلوق پنجم که در هستی اثرگذار بوده و به خَلق 

شود. به عنوان مثال کلام، رفتار و اندیشۀ ز مخلوق بعدی قلمداد میانجامد، نیمی
عور کند و آن شانسان خود تشعشعاتی شعوری)مثبت یا منفی( به هستی القاء می
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که برایند شعور همچنان ،القاءشده، بازتابی برای عالم هستی مادی خواهد داشت
روح ظلم و »با « وحدتروح صلح و »ها به عالم هستی، القاء کنننده همۀ انسان

شده از سوی هر انسانی، رو، اثر شعور القاءخواهد بود. ازاین« نقمت بر هستی
( خصیصۀ اثرگذاری و 211)ب(: 1911طاهری،)است« مخلوق ششم»

« مخلوق»و به مفعول، نقش « خالق»بخشی در جهان هستی، به فاعل، نقش تحقق
 بخشد. می

 است« مسیر نزولی»ز تا نقطه پایین چرخه، گذر از عوالم جهان دو قطبی، از آغا
رو به افزایش است. « تنوع تجلیّات»و « ابعاد»، «کثرت ناشی از تضاد»و در آن، 

 شود که درنامیده می« مسیر صعودی»، «قطبیتک»بازگشت از آن نقطه تا جهان 
ا گذارد؛ برو به کاهش می« تنوع تجلیّات»و « ابعاد»، «کثرت ناشی از تضاد»آن، 

، «دوقطبی»ها پیش از این جهان این حال، هرگز تضاد به صفر نخواهد رسید. انسان
اند و پس از این در جهانی با یک بُعد بیشتر از زمان، مکان و تضاد زندگی کرده

جهان، در جهانی با یک بعد کمتر)فقط بعد زمان و تضاد( زندگی خواهند 
نون در آن هستیم، مقطعی اک( جهانی که ما هم111ـ111)ب(:1911طاهری،)کرد

شود. هر یک تلقی می« قطبی n»های است که از جمله جهان« دوقطبی»از جهان 
های اند و جهانرا پشت سرگذاشته« دو قطبی»هایی از این چرخۀ از آدمیان، جهان

 دیگری را پیش رو دارند. 
 الهی است. این عشق درشناسی عرفان کیهانی، عشق ذاتعلّت تجلی در هستی

 ای از عشق استیابد. هر مرتبه تجلی عقل، واجد مرتبهمراتب تجلّی استمرار می
 شود. که وجودش از آن ناشی می

در جهان دو قطبی نیز عشق و محبت در مرتبه چهارم همان حقیقت وجود انسان 
ش عشق به هستی»است. این فرایند در اصطلاح  نامیده شده و از آن به « دَم 

ها( و شود. این دَمش عشق در مراتب عوالم)عقول تا جهانیتعبیر م« رحمانیت»
شود. طرح پدیدار شدن هستی در مراتب عشق)اول تا چهارم( به انسان ختم می

شود و در اثر جاری شدن عشق مراتب عقول نیز با به صحنه آمدن عشق محقق می
 شود.قطبی آشکار میدر وجود انسان، چهرۀ عوالم تک
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 بخشی، وجه بازگردانی ودر کنار وجه آفرینندگی و تحقق سریان عشق در هستی
جوع ر»بازگشت انسان به سوی حق را نیز دارد. عشق  بازستاندن هستی در قالب 

ش»نیز « ممات در هستی»یا « حرکت در قوس صعود»، «انسان -نامیده می« بازدَم 

به مبدأ  قشود، که به معنای بازگشت عشنیز تعبیر می« رحیمیت»شود که از آن به 
( این بازگشت نشان از چرخۀ هدفمندی و 211ـ211)ب(: 1911است)طاهری، 

 محوری همۀ خلقت است. کمال
ت به این معنا که ماهی ؛نکتۀ مهم در این فرایند، پیوستار بودن عقل و عشق است

که چنانآید؛ همها( عقل است که از دل عشق پدید میهمۀ عوالم)و جزئیات آن
عقل با یکدیگر و همۀ مراتب عشق نیز با هم ماهیت یکسانی دارند، مراتب مختلف 

نیز با هم سنخیت دارند. در نتیجه، « عقل  پدید آمده از آن»و « عشق»هر مرتبه از 
چیز از عشق سرچشمه گرفته که در سنخیت با عقل است و سرچشمه آن نیز  همه

افتد که ی مؤثر میذات الهی است. عشق انگیزه خلقت است و این انگیزه، زمان
است.  «عقل»و توان به کاربردن آن « هوش»قابلیت ایجاد را فراهم آورد. این قابلیت 

در نتیجه، هر یک از تجلیات هستی، محصول این فرایند است که عشق، هوش و 
چه، عظمت عشق، همۀ هستی را فراگرفته، اما ذات حق  عقل در آن نقش دارند. اگر

، عوامل دیگری برای ظهور دارد که شناخته شده نهایت بودنبه واسطۀ بی
 ( 211-212)ب(:1911طاهری،)نیست
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 (210)ب(:1911طاهری،): نمودار کل هستی و نحوه پیدایش مراتب و اجزاء آن از یکدیگر(1)شکل 

مفهوم تجلی در عرفان کیهانی متضمن این حقیقت است که تنها ذات الهی، 
نسبت به او، وجود مجازی دارد. با  چیز و هر کسی وجود حقیقی است و هر

بودن به معنای موجود منفعل بودن نیست و اجزای هستی، در حال، مجازیاین
آفرینندگی مراتب مادون خود نقش دارند. سایه هر چیزی نسبت به خود، مجازی 

اما همان سایه اگر سایه دیگری داشته باشد، نسبت به آن، حقیقی است. در  ،است
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اند و زیادی وجود دارد که هر کدام از دیگری متجلّی شده هایهستی، جهان
آنها  بودنلذا نسبت حقیقی یا مجازی ،اندخودشان نیز جهان دیگری را متجلّی کرده

 ،تداشتن( متفاوت اسبودن( یا سایه داشتن)تجلیدر قیاس با سایه بودن)متجلی
 ضمن آنکه کل هستی در قیاس با ذات الهی سایه، تجلّی و مجاز

 ( 110)ب(:1911طاهری،)است
گذارد چنین رویکردی به هستی، دو شأن وجودی برای موجودات به نمایش می

-تعبیر می« سکۀ وجودی»که در عرفان کیهانی همانند دو روی یک سکه بوده و به 

 شود: 
دهد آن چیز وجود داشته، واقع شده، وجودی هر چیز که به ما نشان میواقعیت أ(

حادث شده است؛ بدون آنکه به علت، چگونگی و نحوه وقوع آن اتفاق افتاده و 
گاهی داشته باشیم. این بخش از وجود یا قابل مشاهده است و یا اثر خود را در  آ

 گیری است.گذارد و قابل ثبت، ضبط و اندازهمحیط به جا می
-بررسی و بحث می« وجودیواقعیت»وجودی که مسائلی را درباره ب( حقیقت 

 ند از: اعبارتکند که 
  ؛علت وجودی و نحوه وقوع آن چیز .1
پرده واقعیت وجودی)هر واقعیتی به دنبال طرح وجودی و مسائل پشت .2

  ؛ای اتفاق افتاده است(طرح و نقشه
کیفیت وجودی هر پدیده)حقیقت وجودی، چگونگی و کیفیت وجودی  .9

 .کند(یک واقعیت را نسبت به یک مبنای خاص بررسی می
رو هبا پرسش از شأن حقیقی و واقعی جهان هستی، با این پاسخ روب بر این اساس،

اما این جهان، حقیقت  ،شویم که جهان هستی واقعیت دارد و واقع شده استمی
هنده دوجودی ندارد. اثبات این مطلب در عرفان کیهانی، با بحث از دوگانه تشکیل

 رسد. واشکافی  ام میهستی، یعنی ماده و انرژی، و موضوع حرکت در عالم به انج
کند که اگر حرکت را از این عالَم و همه عالَم تا ریزترین عناصر و اتم مشخص می

شود. در عرفان کیهانی، این تصور چیز متلاشی و معدوم میذرّات آن بگیریم، همه
گیری است، فاقد حقیقت وجودی که عالَم دارای واقعیت و قابل مشاهده و اندازه
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بودن ( تفسیر مجازی99ج:1911؛ 20ـ21: 1911 همو،)تبوده و مجازی اس
 هستی، به این معناست که این جهان از حرکت آفریده شده است. 

سازد نهایت حرکت در هستی ما را به وجود عاملی هوشمند رهنمون میوجود  بی
های متعدد هایی را در جهات و صورتکه در سیستمی هماهنگ و هدفمند، حرکت

پیوستگی ایجاد کرده است. اینجاست که حرکت، زاییده هوشمندی  و در عین نظم و
گاهی یا شعور حاکم بر است و هستی نیز ناشی از آن محقق می شود. این عامل آ

شود. نظر به اینکه هوشمندی حاکم بر نامیده می« شبکه شعور کیهانی»هستی، 
صاحب  ی این منبعهستی، باید در جایی ایجاد و در اختیار منبعی باشد، عرفان کیهان

نامد که جهان هستی در حقیقت، تصویر مجازی از هوشمندی را خدا می
 ( 21ـ91: 1911هوشمندی اوست)طاهری،

ه نقش دارند ک« مَلَک»گیری و تداوم همه عوالم هستی، کارگزارانی با نام در شکل
ء جزترین اند. از کوچککننده تجلیات در هر عالمارکان هستی بوده و عوامل جاری

آیند. در عالم دو قطبی، وجود میه هستی تا عوالم تک قطبی، به واسطه ملائک ب
کننده آن هستند. هوشمندی حاکم بر جهان دو و جاری« هوش»ملائک، نتیجه 

آید تا فیض الهی را در جهان دو قطبی، ملکی است که از هوش چهارم به وجود می
را به جهان دو قطبی انتقال دهد. قطبی جاری کرده و علم سه عالم بالاتر)عقول( 

ملائک  دیگر  جهان دو قطبی، تجلیات و زیرمجموعه این ملک 
 ( 210ـ211: 1911طاهری،)هستند

گاهی»ناظر بر نقش محوری  در این نظام، همه انواع تجلیات عقل در « شعور و آ
شود. این ملائک را بر اساس عملکردشان جهان دو قطبی یک مَلَک محسوب می

ن در هفت دسته جای داد که دو دسته پایانی، به طور مستقیم در ارتباط با توامی
 (: 211: 1911انسان و حرکت صعودی او در عالم هستند)طاهری،

-، قوانین جهان دو قطبی را ایجاد می«هوشمندی حاکم بر جهان دوقطبی» .1

 کند. 
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این دهند؛ به های عقل را ارائه میمجریان قوانین حاکم بر عالم که شاخص .2
مانند  ،رسانندمعنا که عقول بالاتر را آشکار و وجود آنها را به اثبات می

  .رسانی)میکائیل(، مجری قانون تولد و مرگ)عزرائیل(مجری قانون روزی
چون: میدان گرانشی، های جهان مادی، همهای نگهدارنده بخشستون .9

جهان  میدان الکترومغناطیس، میدان هسته ضعیف یا قوی و مانند آن که
 دارند. مادی را برپا می

 ،دهندهایی که به عنوان تجلی عینی قوانین، وجود عقل را نشان میپدیده .0
ها که در شکل بخشیدن به جهان مادی)جهان دوقطبی( نقش ایفا مانند اتم

   .کنندمی
 «.منفیهوشمندی»و « مثبتهوشمندی»ملائکه  .1

پدید « دو قطبی»ان تضاد همه ملائکه در هستی از تجلی هوشمندی کل در جه
مند و دارای تضاد است. هوشمندی مند، مکانما زمان« دوقطبی»اند. جهان آمده

هوشمندی مثبت و  ؛کندکل با رسیدن به جهان دو قطبی، به دو صورت جلوه می
 هوشمندی منفی.

هد دبه عبارت دیگر، دو قطب مثبت و منفی، تضاد در جهان دو قطبی را شکل می
 وند.شنامیده می« منفی شبکه شعور»و « مثبت شبکه شعور»ان کیهانی که در عرف

های گوناگون هوشمندی کلّ بر این اساس، همه اجزای جهان دو قطبی، از تابش
مانند  ،حاصل شده و عامل پیدایش همه نیروها و قوانین مکمل در هستی است

شعور و ضد شعور، انرژی و ضدانرژی و ماده و ضد ماده. این دوگانگی در مواجهه 
و  «هوشمندی مثبت»با انسان به صورت دو هوشمندی مثبت و منفی یا دو ملک 

و « لکما»شود که به ترتیب، حرکت انسان به سوی پدیدار می« هوشمندی منفی»
 را برعهده دارند. « ضد کمال»

گاهی و الهام»و « قبض معنوی بسط و»ملائکه  .1  «.آ
نند. کاین ملائک نیز در حوزه ارتباط انسان با عالم بالا و ارتقای معنوی او عمل می

ها در عالم کثرت قرار دارند. ملائکی هوشمندی کل در عالم وحدت است و انسان
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-های الهی را افزایش میکه با ایجاد بسط)گشایش( معنوی، آمادگی دریافت آگاهی

شدن راه الهام و گشایش مثبت یا بسته شدن قلب، ایفای د و ملائکی که در بستهدهن
کنند که با ایجاد قبض)گرفتگی( معنوی، بخشی از قانون بازتاب را نقش می

گاهی و الهام، با تنزّل از مقام کارگزاری می کنند. همچنین، ملائکی مثل مَلَک آ
 ها را عروج دهد. آید تا آنوحدت به کثرت، به کمک انسانها می

 کننده قانون تضاد(عامل تضاد)ملک جاری .1
عامل تضاد در چرخه هستی از سیر نزولی تا سیر صعودی آن توسط انسان، ابلیس 

او  آدم اعتنا نکند و هاست. خداوند به ابلیس مأموریت داد که به فرمان او بر سجده ب
 به همین .فرمان پذیرفت و تا پایان سیر او، به سجده در برابر وی در نخواهد آمد

-دلیل، از ابتدا تا انتهای مسیر حرکت آدم در چرخه جهان دوقطبی، تضاد حکم

فرماست. سجده نکردن ابلیس، خارج از طراحی دقیق خداوند در هستی نیست و 
ی بودن و وجود تضاد در جهان دو قطبی است. از آنجایی این کارگزار، عامل دو قطب

-که جهان دو قطبی، جهان کثرت است، شیطان نیز در این جهان متکثر بوده و جلوه

 های متعددی دارد. 

مأموریت هر یک از ملائک، در یکی از مراحل سیر صعودی آدم در چرخه جهان 
نسان ا انتهای جهان دو قطبی با اپذیرد، امّا کارکرد تضاد)شیطان( تدو قطبی پایان می

همراه است؛ زیرا سراسر جهان دو قطبی با تضاد همراه است. نوع مأموریت و کارکرد 
ملائک در هستی، منزلت و ارزش متمایزی را برایشان و نسبت به یکدیگر پدید 

طور که خود او مقدس آورد. همه مخلوقات الهی، وجهی از او هستند و هماننمی
آنها نیز تقدیس دارند. همه ملائک الهی، جاری کننده اذن و امر الهی  تکاست، تک

هستند و اجرای نقش آنها به معنای تسبیح و تقدیسی است که هیچ خلل و کوتاهی 
در آن راه ندارد. ملائک با عمل خود و اطاعت و تحقق امر الهی، در حال عبادت 

خداوند را در هستی بازتاب  های او، بخشی ازخداونداند و به عنوان یکی از جلوه
 دهند.می
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این بازتاب، به تبعیت از اراده الهی است و عبادت او، توسط آن جزء محسوب 
 ( 200ـ201و211ـ221)ب(:1911طاهری،)شودمی

در نتیجه، ترسیم این نظام ارتباطی میان خداوند و هستی، که در حقیقت نظام 
است، نحوه خالقیت « جلینمودهای ت»و « صاحب تجلی»ارتباطی درونی میان 

بخشی است. این نحوه خالقیت در عرفان کیهانی خداوند و نحوه عمل او در هستی
 گیرد: در مراحل زیر جای می

 . تصویری از نسبت وجودی حقیقی و مجازی در مواجهه خالق و هستی؛ 1
گاهی و عشق خالق به هستی و استمرار آن تا 2 . نحوه چینش مراتب هستی از آ

 و سیر صعودی او به عالم الهی؛ انسان 
. نموداری از نحوه عمل ارکان هستی که نمودها و تجلیات حق برای تحقق بهتر 9

 کنند؛ هستی و حرکت آن در مسیر درست و مطابق با اراده و امر الهی عمل می
 . تحقق و اکمال چرخه هستی از نزول تا صعود توسط انسان در هستی.0

 رفان کیهانینقد و تحلیل رویکرد ع. 3

گاهی از ماهیت وجودها و روابط حاکم میان آنهستی هاست. شناسی به معنای آ
« هاوجود»شناسی، چیستی هستی، نحوه وجود یافتن آن و ارتباط میان در هستی

گاهی از روابط حاکم بر هستی 99ـ90: 1911محمدپور،.مطرح است) ( به میزان آ
نین و حوادث طبیعی حاکم( موجود در آن، و تبیین وقایع و امور متداول و حتمی)قوا

 شود.تفسیر متفاوتی از هستی و نظام حاکم بر آن ارائه می
توان چارچوب یا الگویی برای جایگاه خداوند و نحوه با توجه به این تفسیر، می

 هایعمل او در هستی ترسیم کرد. این موضوع درباره بسیاری از ادیان یا مشرب
یر های عرفانی متناسب با تفسی است که ادیان یا مشربعرفانی صادق است. طبیع

تی از نسبت خدا با هس های متفاوتی به پرسشیا توجیه خود از نظام هستی، پاسخ
دهند. برای فهم بهتر و ترسیم الگویی برای تحلیل نحوه یا نحوه خالقیت او می

 کدیگر متمایزمتفاوت را از یتوان دو منظر خالقیت خداوند در عرفان کیهانی، می
 کرد:
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ه گستر»را  توان آن( منظری جزءنگر که روابط حاکم بر اجزاء را مدنظر دارد و میأ
نامید. این منظر، گستره هستی، روابط و احکام و نحوه اثر مبدأ در « عرضی عالم

کند و اهداف و مسیر آحاد سلسله هستی از مبدأ تا سرانجام را اجزاء را ترسیم می
 سازند.مشخص می

در هستی را « وجودها»نگر که چگونگی مدل و ساختار انواع ب( منظری کل
نامید. در این ترسیم، نسبت و « سلسله طولی وجود»را توان آنمدنظر دارد و می

 شود: های زیر مشخص میدر هستی از طریق مدل« وجودها»جایگاه 
 :در سیر موجود شدن« وجودها»چینش و ترتیب  .1

مدل »دانست. در « هرمی»و « طولی»توان دارای دو مدل یاین چینش را م
ملازم با تکثّر بیشتر نیست. خواه آغاز پیدایش از « وجودها»، موجود شدن «طولی

در « وجودها»، موجود شدن «مدل هرمی»اما در  ،واحد و یا بیشتر از واحد باشد
یر رت سهر سطح به نسبت قبل با کثرت همراه است. نمود هرمی از وحدت به کث

 کند. می

 :مرتبه و تفاوت وجودی در آحاد سلسله هستی .2
توان در دو مدل تفاوت در مراتب یا شأن وجود در میان آحاد سلسله هستی را می

، میان مراتب مختلف مرز «مدل نردبانی»نشان داد. در « طیفی»و « نردبانی»
رتبه، چنین مرزی اما در میان افراد و احاد هر م ،وجودی و تباین گوهری وجود دارد

نیز میان مراتب مختلف مرز قاطع ماهوی وجود ندارد و « مدل طیفی»نیست. در 
 اند. سطوح سلسله به طور یکنواخت تدرّج پیدا کرده

 :اتصال و انفصال مراتب در آحاد سلسله هستی .9
آحاد سلسله هستی در یک سلسله طولی)طیفی یا نردبانی( گاه وجوداً با یکدیگر 

شوند و گاه به صورت کم یک وجود واحد و ذومراتب لحاظ میمتصل و در ح
و صورت منفصل را « اتصالی مدل»شوند. صورت متصل را منفصل فرض می

 گویند. می« انفصالی مدل»

 :نسبت آحاد سلسله هستی به مبدأ وجودبخش .0



 

 

قه
حل

ن 
رفا

 ع
در

ت 
لقی

خا
وه 

نح
د 

ونق
ی 

س
رر

ب
 /

ان
طی

خیا
و 

ف 
ئو

ر
 

33 

« نونیکا»شان دو مدل «مبدأ»در نسبت و چگونگی ارتباط آحاد سلسله هستی با 
 شود، مبدأ وجودبخش در کانون ترسیم می«مدل کانونی»وجود دارد. در « نهایی»و 

توان بخشد. در این مدل، میها صدور یا ظهور را تحقق میو از هر سو و همه جنبه
مدل »اما در  ،تصویر دایره و کانون یا تصویر منشور و اضلاع را در نظر گرفت

 یابد. ص و ویژه صدور یا ظهور می، مبدأ در یک کرانه و از یک حیث خا«نهایی

 :نسبت تمایز و چگونگی تفکیک مراتب سلسله هستی .1
و « بیرونی»از حیث تفکیک وجودی مراتب سلسله هستی از یکدیگر، دو مدل 

، مراتب و آحاد سلسله در خارج از وجود «مدل بیرونی»مطرح است. در « درونی»
لذا آحاد  ،وجود دیگر استاند و تشخیص هر موجود غیر از میکدیگر واقع شده

سلسله هستی)اتصالی یا انفصالی(، دارای امتداد و بعد وجودی در طول هستی 
، هر مرتبه از سلسله هستی، در بطن و حاق هستی  «درونی مدل»اما در  ،هستند

 یک از آحاد سلسله، متمایز و جدا از یکدیگر نیستند. هیچرو . ازاینمرتبه دیگر است

 :ب و آحاد سلسله هستینحوه وجود مرات .1
« ربطی»و « استقلالی»از حیث نحوه وجود مراتب در سلسله هستی، دو مدل 

، آحاد سلسله هستی در بقاء و دوام و ثبوت خویش، «مدل استقلالی»وجود دارد. در 
، آحاد «مدل ربطی»هویت مستقل و جدا از یکدیگر و یا از مبدأ خود دارند؛ اما در 

 و تعلقی داشته و به جز مبدأ، قوام ذاتی ندارند.  سلسله هستی، هویت ربطی

 :حقیقت وجودی مراتب در سلسله هستی .1
و « صدوری»مراتب در سلسله هستی از حیث حقیقت وجودی در دو مدل 

، میان مبدأ صدور و صدوریافته، تمایز و «مدل صدوری»قرار دارند. در « ظهوری»
« مبدأ صدور»غیر از « شدهصادر»غیریّت وجودی حکمفرماست؛ به این معنا که 

اما در  ،، تنزّل مبدأ یا عین ربط به او فرض شود«صادرشده»چه که  اگر ،است
هاست ها در تعیّن و عدم تعیّن آن، ظاهر همان باطن است و تمایز آن«ظهوری»مدل

 (  111-119: 1911جوارشکیان،)و از حیث تشخّص وجودی، با یکدیگر واحدند
 شده است وصرفاً برای فهم بهتر و شناسایی الگوی مطرحها، ترسیم این مدل

چه در هر حیثیت، دو مدل  ها به دنبال ندارد. اگرحصر عقلی را برای این مدل
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لف قابل های مختاما حیثیت ،شده متباین بوده و با یکدیگر قابل جمع نیستندمطرح
ر ممکن ها بر یکدیگجمع با یکدیگرند  و تنها در موارد زیر انطباق مدل

 (: 119ـ110 :1911 نیست)جوارشکیان،
 های کانونی، ظهوری و درونی انطباق ندارد؛ مدل طولی با مدل 
 کند؛ های نهایی، صدوری و بیرونی انطباق نمیمدل هرمی با مدل 
 کند؛ های درونی و ظهوری تطبیق نمینردبانی با مدل مدل 
 تطبیق ندارد؛ های استقلالی، درونی و صدوری مدل اتصالی با مدل 
 های ربطی، درونی و ظهوری انطباق ندارد؛ مدل انفصالی با مدل 
 کند؛ های یاد شده، با مدل درونی و ظهوری تطبیق نمییک از مدل هیچ 
  تنها مدلی که با مدل درونی انطباق دارد، مدل ظهوری است؛ 
 ل را توان این مددر مدل کانونی، اگر مبدأ صدور را مبدأ ظهور بدانیم، می

 بر دو مدل ظهوری و درونی انطباق داد. 
 شناسی فوق،در ادامه، با بررسی رویکرد عرفان حلقه از طریق دو منظر هستی

 پردازیم. به تحلیل رویکرد این عرفان به نحوه خالقیت خداوند می

 ساختار گستره عرضی عالم در عرفان کیهانی. بررسی 4

کیهانی)حلقه( در بستر تعلیمی و مبانی تفسیری آن، های عرفان با نظر به آموزه
-توان فهمید که این جریان  به شکلی التقاطی، در بیان مبانی نظریات هستیمی

های اسلامی و تعالیم عرفای مسلمان بهره برده و در بیان روابط شناسانه خود از آموزه
فیزیک استفاده حاکم بر هستی و فرایندها و قواعد آن از نظریات علمی در حوزه 

رو، برای فهم بهتر رویکرد عرفان کیهانی به هستی، مدل های کرده است. ازاین
شناسی در عرفان های هستیشناسی در عرفان اسلامی سودمند است. مدلهستی

 اند: شناسی حاکم بر دو سنت اول و دوم عرفانیاسلامی، ناظر بر دو هستی
فان)نیمه اول قرن دوم هجری( تا سده ( سنت اول عرفانی که از آغاز ظهور عرأ

 هفتم هجری است؛ 
 او شکل گرفت.  یعربی و آراب( سنت دوم عرفانی که پس از ظهور إبن
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البته این تفکیک به معنای آن نیست که سنت اول پس از سده هفتم هجری تداومی 
م، یتوان پیش از سده هفتم یافت. این تقسنیافت و یا هیچ نشانی از سنت دوم را نمی

ناظر بر وجه غالب سنت رایجی است که جریان اصلی در عرفان را سامان 
 ( 19ـ10: 1911میرباقری فرد،)بخشید

 :شناسی در سنت اول عرفانیمدل هستی .1 .4

شناسی او، دغدغه اصلی عارف است و در نظام هستی« معرفت»در این سنّت، 
تیجه، تنها هدف شوند. در نوجود هستی)خدا و موجودات( مفروض تلقی می

عارف، کسب معرفت به خداوند و جایگاه خود در هستی)از حیث نحوه عمل( 
است. در این نظام هستی، خدا، انسان و جهان قرار دارد. در این مدل، معرفت وقتی 

شود که عارف جایگاه انسان و خداوند و نحوه ارتباط این دو را بشناسد. حاصل می
نام دارد. « مقصد»، و جایگاه خداوند «مبدأ»دارد جایگاهی که انسان در آن قرار 

های برای رسیدن به مقصد، مراحلی وجود دارد که در اندیشه عرفای مختلف، نام
 متفاوت و متعددی دارد. 
« مقصد»یا « مطلوب»حاصل شد، او به دنبال « طلب»وقتی در وجود انسان 

حقیقی، همان رسیدن  کند. کمالکند و مراحلی را در راه رسیدن طی میحرکت می
نام « سلوک»، و این مسیر «سالک»به مقصد است و فرد در طی این مسیر 

 ( 10ـ11: 1911میرباقری فرد،)دارد
ها و تجارب عرفانی، نظر میان عرفای سنت اول و تعدّد مشرببا وجود اختلاف

 ،این کلیّت و فرایند نزد همه مشترک است. ابزار شناخت قابل اعتماد در سنت اول
د. باشروش کشف و شهود است که مبتنی بر تجارب شخصی و مواجید ذوقی می

 «طریق عقل»معتبر بوده و « طریق عشق»در چنین رویکردی، طریق سالک یا 
 (  90ـ91: 1912برای نمونه، ر.ک: رازی،)شودهمواره مادون آن تلقی می

 :شناسی در سنت دوم عرفانیمدل هستی. 2. 4

شود و معرفت بدان و اجزاء و ترین مسئله بدل میه اصلیدر سنت دوم، وجود، ب
روابط حاکم بر آن، هدف عارف است؛ به عبارت دیگر، برای عارف در این سنت، 
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سی، شناشود. در این نظام هستیبحث از وجود است که به معرفت حقیقی منجر می
ه و در خدا، جهان و انسان قرار دارند. در این سنت، وجود از ذات حق آغاز شد

ه کند و از آنجا بتجلّی و تنزل می« فیض اقدس»نخستین تجلی)تجلی ذاتی(، 
و سپس به « عالم مثال»به « عالم عقل»و از « عالم عقل»و از آن به « فیض مقدس»
کند. این تنزّل حق از حیث تجلّی بوده و حق در مرتبه خود تنزّل می« عالم طبیعت»

 شوند. معرفت اصیل و ثمربخشدون متجلّی میثابت است و فیوضات او در مرتبه ما
 ( 12ـ11: 1911بهارنژاد،)برای عارف، علم به این مراتب و وجود در هستی است

تنها وجود حقیقی در عالم خداوند است و همه موجودات به مثابه سایه حق تلقی 
کید میابن .شوندمی کند که وجود، حقیقت واحدی عربی تأ

( و موجودات خیال و سایه وجود حقیقی 1911:111عربی،بنااست)
 (919 /2تا[: عربی،]بیبن)اهستند

شناسی، ثمره و میوه هستی است و باید با علم به کیفیت وجود انسان در این هستی
و مراتب آن به سیر خود به سوی الله اقدام کند. همچنین، انسان مظهر همه اسماء و 

ن از حیث کسب کمال، به میزان است. مراتب انسا« عالم صغیر»صفات الهی و 
معرفت او به اشیاء بستگی دارد. روش دستیابی به معرفت نیز در این سنت، در کنار 
کشف و شهود، روش عقلی و استدلالی و روش نقلی را که اهل حکمت و کلام 

 (  11ـ11: 1911میرباقری فرد،)دانستند، مورد توجه قرار دادندمعتبر می
 ،ستا عرفان کیهانی تا حد زیادی به سنت دوم متمایلساختار گستره هستی در 

گانه خدا، هستی و انسان را دارد و شناسی و بحث معرفت، سهزیرا در مراتب هستی
 یافته و سپسانسان از طریق شناخت هستی و سازوکار آن به وجود خداوند معرفت

عرفان  آید. دربا علم به جایگاه خود و چیستی خود به معرفت خویش نائل می
کیهانی وجود، حقیقت واحدی فرض شده و موجودات خیال و سایه وجود 

 ( 110)ب(: 1911طاهری، )اندحقیقی
عرفان کیهانی در رویکرد نیز در کنار کشف یا اتصال به شعور کیهانی، از 

های علمی و عقلی در شناخت هستی و معرفت حقیقی استفاده کرده است. روش
و مراتب عقل و توالی وجود عشق در هستی، به شکل در این عرفان، شبکه شعور 

 د؛آیوجود میه کند و نحوه خالقیت مراتبی در صورت عالم بای عمل میفزاینده
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گاهی است که می وشد کالبته به واسطه ارتباط درونی همه هستی از طریق عشق و آ
ی هانقشتا نظامی منسجم را ارائه کند. با این حال، در ترسیم این انسجام، وجود 

ته الب ،سازداستقلالی، تا حد زیادی نقش یگانه خداوند در آفرینش را مخدوش می
-شناسی عرفان کیهانی، خداوند یگانه وجوداین امر بدان معنا نیست که در هستی

بلکه بدان معناست که ترسیم بهتر و سازگارتر)از حیث درونی(،  ،بخش نیست
داوند و حذف هر گونه اثرگذاری مستلزم انحصار نقش فاعلیت مطلق برای خ

استقلالی است. به عبارت دیگر، در مقام توجه به فاعلیّت غیر خداوند در هستی، 
ار رو، در ساختارجاع این فاعلیّت به خداوند صرفاً به نحو غیرمستقیم است. ازاین

گستره عرضی در عرفان کیهانی، بین مدعا)یگانگی خالقیت خداوند( و ترسیم 
شناسی)خالقیّت غیر خداوند در سلسله هستی( شفافیّت و صراحت الگوی هستی

 .لازم وجود ندارد

 ساختار سلسله طولی وجود در عرفان کیهانی. 5

از حیث ساختار طولی وجود، عرفان کیهانی کاملًا مانند سنت دوم عرفانی نیست 
طولی)با ـو در بیان نحوه خالقیت خداوند در سلسله طولی هستی، مدل هرمی

هام(، نردبانی، اتصالی، کانونی، بیرونی، ربطی و ظهوری ـ صدوری)با ابهام( دارد اب
 که به شرح زیر است:

 :و ابهام در آن« مدل هرمی و طولی». 5. 1

شناسی عرفان کیهانی یک مدل طولی در میان دو مدل هرمی کثرت قرار در هستی
گردد بازمی« قطبیهیچ»داده شده است. مرحله اول کثرت هرمی به ذات الهی یا 

که تجلیات بسیاری دارد که از دایره ادراک و علم آدمی بیرون است. مرحله دوم 
ود. شهای دوقطبی است که از عقل سوم ناشی میکثرت نیز متعلق به کثرت جهان

-گانه تکهای سهگانه یا جهاندر میانه این دو کثرت هرمی، مراتب طولی عقول سه

هانی شناختی عرفان کیعدم سازگاری را در تبیین هستیخورد که قطبی به چشم می
وجود آورده است. ترسیم الگوی مراتب تجلی از جهان هیچ قطبی به عقول و ه ب

کند. خصوصاً که سپس به جهان دو قطبی، صورتی از مدل طولی را نیز تداعی می
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 سولذا از یک ،شود( نیز این مدل خطی تقویت می1در مدل مراتبی هستی)شکل 
شود و از سوی قطبی( بیان مینهایت جهان هیچهای بینظام تجلی ذاتی)تجلی

قطبی( مطرح های تکگانه جهاندیگر، ساختار بطلمیوسی عقول)مراتب سه
 شود.می

شناسی، سبب شده است تا الگوی کانونی این خلط دوگانه از دو الگوی هستی
 آفرینش)تجلی ذاتی( با مشکلآفرینش واحد)کثرت تجلی واحد( و ساختار ظهوری 

ها)کانونی و ظهوری( ناسازگار زیرا نظام طولی با هر دوی این مدل ،مواجه شود
 یابد.است. در مراحل بعدی آفرینش نیز این تشتّت نمود می

 :«مدل نردبانی». 5. 2

میان مراتب جهان هیچ قطبی با جهان تک قطبی و میان جهان تک قطبی با جهان 
چه همه هستی در عرفان  وجودی و تفاوت گوهری وجود دارد. اگردو قطبی مرز 

کیهانی تجلی ذات الهی است، اما در ترسیم مراتب، این عرفان به مرزهای مشخص 
و متباین روی آورده است. بر این اساس، عرفان کیهانی از رویکرد خود درباره 

 انی با مدل ظهوریزیرا مدل نردب ،بودن عالم از ذات الهی فاصله گرفته استتجلی
کید عرفان کیهانی بر این امر که  حقیقت  تنها یک»آفرینش ناسازگار است. اگرچه تأ

مطلق وجود دارد و هر موجود دیگری حقیقت نسبی 
ها این موضوع را (، اما تباین و مرز میان جهان119)ب(:1911طاهری،«)است

د ی دانستن هستی، بایسازد. علاوه بر آنکه برای وجه طیفی بودن و تجلّ مخدوش می
 گفت.ط خلق و نه فاعلیت در خلق)در مراتب( سخن مییاز وسا

 :«مدل اتصالی». 5. 3

در عرفان حلقه اولًا، همه هستی تجلی ذات الهی است؛ ثانیاً، همه هستی از شعور 
ودات در هستی نسبت لذا از حیث وجودی، موج ،و عشق به وجود آمده است

 اتصالی دارند.
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 :و ابهام در آن« کانونیمدل ». 5. 4

های متعدد)که حتی ورای شناسی عرفان کیهانی، مبدأ هستی، از جنبهدر هستی
گاهی و درک انسان است(، به ظهور و تجلی پرداخته است. در جهان تک قطبی،  آ

گاهی و عشق صورت گرفته و وجوه متعددی از ذات الهی ه این ظهور ب واسطه آ
واسطه ترکیب مدل بطلمیوسی ه طولی در خلق که ب است. البته ابهام مدل هرمی یا

 ،ازدسرو میهمراتب عقول با نظام تجلّی است، بحث از مدل کانونی را با ابهام روب
 یابند. زیرا مراتب عقول به طور مشخص، تنها از حیثیتی خاص نمود می

 :و ابهام در آن« مدل بیرونی». 5. 5

 د یکدیگر و جدا از یکدیگرند. اگرعرفان حلقه، موجودات، درخارج از وجو در
اما همان واقعیت  ،چه موجودات، واقعیت وجودی دارند و نه حقیقت وجودی

وجودی آحاد هستی نیز از یکدیگر متمایز است. این مدل نیز خلاف رویکرد 
زیرا در مراتب هستی در عرفان کیهانی، تمایز  ،بودن هستی استظهوری و تجلی

است)مانند زمان، مکان و تضاد( و خلق مراتب، نه به  مشخصی میان مراتب برقرار
 گیرد. طرح اینکه همهصورت تجلی واحد، بلکه به واسطه تجلی مراتب صورت می

 تواند این مشکل را برطرف کند. مراتب نیز نمود و حقیقت نسبی است، نیز نمی

 :«مدل ربطی». 5. 6

گاهموجودات در هستی ی در نهاد خود با شناسی کیهانی، به واسطه عشق و آ
ف بودن هستی و صراند. این ارتباط وجودی، در کنار مظهر و تجلییکدیگر مرتبط

داشتن واقعیت وجودی به واسطه حرکت)و نه حقیقت وجودی(، دوام و بقاء آحاد 
 گرداند. هستی را مرتبط با تنها حقیقت وجودی در هستی می

 :و ابهام در آن« مدل صدوری یا ظهوری». 5. 7

شناسی عرفان کیهانی، مراحل صدور هستی از ذات الهی در الگوی هستی در
مراتب عقل و عشق به ترتیب، موجب پیدایش مرتبه بعدی شده و چرخه نزولی را 

ر ای است و هشناسی کیهانی، مرتبهآورند. مراتب هستی در نظام هستیپدید می
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این در حالی است که  مرتبه به صدور مرتبه بعد اقدام کرده و نقش فاعلی دارند.
عرفان کیهانی در بحث آفرینش، بر الگوی تجلی و ظهور تکیه کرده است. این امر 
متفاوت با الگوی ظهوری است. تنها راه ترمیم این مشکل، حذف نقش فاعلی از 
مراتب در هستی در آفرینش مراتب بعدی است؛ به این معنا که خلق مراتب از حیث 

ه و تبیین شود. صرف بیان حقیقت نسبی بودن مراتب وجودی از ذات الهی برجست
 کند.  فاعلی در هستی)عقول(، این مشکل را حل نمی

 گیری نتیجه

ترسیم نحوه خالقیت خداوند در عرفان کیهانی، نیازمند بررسی نسبت خداوند در 
بخشی در سلسله طولی؛ و نسبت خداوند در هستی از هستی از حیث نحوه وجود

در  شناسیهای هستیآحاد در گستره عرضی است. با ترسیم مدل حیث ارتباط با
نحوه تعامل مبدأ با عناصر هستی)ساختار گستره عرضی عالم( و نسبت مبدأ هستی 

های رویکرد توان خطاها و ضعفبا دیگر اجزاء)ساختار سلسله طولی وجود(، می
 عرفان کیهانی)حلقه( را بازشناخت. 

ست و ا کیهانی تا حد زیادی به سنت دوم متمایل ساختار گستره هستی در عرفان
در طرح بسیاری از مبانی خود از تعالیم این سنت استفاده کرده است. در رویکرد 
عرفان کیهانی، انسان از طریق شناخت هستی و سازوکار آن به وجود خداوند 

یافته و سپس با علم به جایگاه خود و چیستی خود به معرفت خویش نائل معرفت
آید. با این حال، در این عرفان شبکه شعور و مراتب عقل و توالی وجود عشق در یم

 های عمل کرده و نحوه خالقیت مراتبی در صورت عالم بهستی، به شکل فزاینده
گاهی،  آید. اگروجود می چه به واسطه ارتباط درونی همه هستی از طریق عشق و آ

ی هااما در ترسیم این انسجام، وجود نقش ،کوشد تا نظامی منسجم را ارائه کندمی
سازد. به استقلالی، تا حد زیادی نقش یگانه خداوند در آفرینش را مخدوش می

عبارت دیگر، در ساختار گستره عرضی در عرفان کیهانی، بین مدعا)یگانگی 
شناسی)خالقیّت غیر خداوند در سلسله خالقیت خداوند( و ترسیم الگوی هستی

 و صراحت لازم وجود ندارد.  هستی( شفافیّت
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در سلسله طولی هستی در عرفان کیهانی نیز ابهام و خلط بسیار سبب شده است 
رو شود. در الگوی عرفان کیهانی، هتا ارائه نظامی منسجم با مشکلات جدی روب

تجلیّات بسیاری دارد که از دایره ادراک و علم آدمی بیرون « قطبیهیچ»ذات الهی یا 
ای است. رویکرد طولی اتب خلقت او در عقل و عشق ترتیبی و مرحلهاما مر ،است

در این رویکرد، با مدل کانونی و ظهوری بودن آن ناسازگار است. همچنین، میان 
 قطبی با جهان دو قطبیقطبی و میان جهان تکمراتب جهان هیچ قطبی با جهان تک

ر عرفان کیهانی تجلی چه همه هستی د مرز وجودی و تفاوت گوهری وجود دارد. اگر
ذات الهی است، اما در ترسیم مراتب، این عرفان به مرزهای مشخص و متباین روی 

ای است و هر مرتبه به صدور مرتبه بعد ای مرتبهالبته این الگو به گونه ؛آورده است
اقدام کرده و نقش فاعلی دارند. بر این اساس، مراتب عشق و عقل به ترتیب موجب 

 آورند. بعدی شده و چرخه نزولی را پدید می پیدایش مرتبه
شناسی عرفان کیهانی، توضیح دقیق و هستی ها و تعارضات در ترسیموجود ابهام

-سازد. موضوعی که سبب میرو میهشفاف نقش خالقیّت خداوند را با مشکل روب

شناسی، به توجیهات منفک و بدون ها در الگوی هستیشود تا در تحلیل نسبت
م متوسل شویم. امری که نشان از ضعف فلسفی و دقیق این الگو دارد. به انسجا

عبارت دیگر اگر بخواهیم فارغ از توجیهات مجزا برای هر بخش، یک الگوی 
منسجم با تفسیری واحد از نسبت خداوند با هستی)از منظر خالقیّت( ارائه کنیم، 

جام سی در تبیین، انسعرفان کیهانی در توضیح نحوه خالقیّت خداوند با ضعف اسا
 رو خواهد بود. هدرونی و ساختاری روب

 

 و مآخذ: منابع

 کریمقرآن

 المکیه، بیروت: دارصادر. الفتوحاتتا(، )بیعلیعربی، محمدبنابن 

 و توضیح ،الحکم، ترجمهفصوص ،(1911ــــ)ـــــــــــــــــــــ 
  کارنامه. محمدعلی موحد و صمد موحد، تهران: نشر :تحلیل
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 (1911بهارنژاد، زکریا)، «های ، فصلنامه پژوهش«وجودشناسی عرفانی
 . 11ـ111 ، ص1، شفلسفی کلامی

 (1911جوارشکیان، عباس)،  نقد و تحلیل نحوه فاعلیت خداوند در
ه و رساله دکتری فلسف ،عالم طبیعت از نظر فلاسفه اسلامی و اگوستین

کده دانش ،کلام اسلامی)گرایش حکمت متعالیه( دانشگاه تربیت مدرس
 علوم انسانی. 

 مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد، به  ،(1912الدین)رازی، نجم
 مجلس. کوشش حسین حسینی نعمۀالهی، تهران: مطبعه

 بررسی و مقایسه جایگاه عقل و عشق در  ،(1911امین) رنجبران، محمد
الدین رازی و آثار دیگر وی، عرفان حلقه با کتاب مرصاد العباد نجم

واحد تهران  ،نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامیپایان
 مرکزی)دانشکده ادبیات و علوم انسانی( 

 (21/1/1911روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران)،  شماره ویژه
مؤسسه فرهنگی و هنری عرفان »، آگهی تأسیس 101و مقررات: قوانین

تهران.  11199، شماره روزنامه:12/1/1911در تاریخ« کیهانی حلقه
 . 1111شماره پیگیری روزنامه رسمی:

 (1911سلیمانی، عبدالرحیم)، « تعریف دین در کلام و فلسفه دین و
 . 911ـ911، ص10ش،  فصلنامه فلسفه دین، «تعریف اقلی و اکثری

 اخبار ادیان«دین  عصر جدید» ،الف(()1919دارایی، باقر)طالبی ، ،
 . 21ـ92، ص1ش

 درآمدی بر چرایی و چیستی، ادیان » ،ب(()1919ــــــ)ـــــــــــ
 . 11ـ119، ص1، ش، اخبار ادیان«جدید

 (1910طاهری، محمدعلی)،  عرفان کیهانی، قم: اندیشه ماندگار، چاپ
 اول. 

 های نیمه عرفان حلقه؛ دوره هفتم، کلاس ،(1911ــ)ـــــــــــــــــ
 . 1911دوم سال

 تهران: بیژن، 1چانسان از منظری دیگر،  ،(1911ـــــ)ــــــــــــــ. 

 دانش «مقدمه: سایمنتولوژی» ،الف(()1911ــــــــ)ـــــــــــ ،
  .1، شنامه تخصصی سایمنتولوژیویژه ،پزشکی



 

 

قه
حل

ن 
رفا

 ع
در

ت 
لقی

خا
وه 

نح
د 

ونق
ی 

س
رر

ب
 /

ان
طی

خیا
و 

ف 
ئو

ر
 

33 

 انسان و معرفت، تهران: خوشبین.  ،ب(()1911ـــــــــ)ــــــــــ 

 ماهنامه راه «نظمیقانون نظم و بی» ،ج(()1911ـــ)ــــــــــــــــ ،
 . 92ـ91ص ،نامه عرفان کیهانی)بینش انسان(کمال: ویژه

 عرفان حلقه، « فرادرمانی»دروس دوره یک  ،(1911ـــــ)ـــــــــــــــ
 ( 1/11/11ـ0.1گروه آموزش مجازی عرفان حلقه)نسخه

 فرهنگ اصطلاحات عرفان کیهانی)حلقه(  ،(1912ـــــــــ)ـــــــــــ
 .انتشارات عرفان کیهانی)حلقه( :گردآوری و تنظیم ،1ج

 (1911فولکیه، پل)، ترجمه یحیی مهدوی،  ،شناسی، بحث وجودهستی
 ران: مرکز نشر دانشگاهی. ته

 (1911قاسمی، محمودرضا)، «)خداشناسی در عرفان کیهانی)حلقه» ،
 . 11ـ110 ، ص1، شمجله پاسخ

 (]1911گریلینگ، ای.سی. ]و دیگران)، شناسی، ترجمه امیر معرفت
 مازیار، تهران: انتشارات حکمت. 

 (1910مدنی اصفهانی، ناهید)، های نظری و های آموزهبررسی ریشه
نامه کارشناسی ارشد، عرفانی حلقه)کیهانی( پایانعملی فرقه شبه

 دانشگاه تهران: دانشکده الهیات و معارف اسلامی. 

 (1911محمدپور، احمد)،  روش در روش)درباه ساخت معرفت در
 شناسان. علوم انسانی( تهران: انتشارات جامعه

 (1912ملکیان، مصطفی)، «های علمی در مرکز سلسله نشست
به نقل از: طالبی دارایی،  ،، قم«لعات و تحقیقات ادیان و مذاهبمطا

، «درآمدی بر چرایی و چیستی، ادیان جدید( »1919باقر)اردیبهشت
  .11ـ119، ص1شاخبار ادیان، 

 عرفان عملی و نظری یا سنّت » ،(1911اصغر)میرباقری فرد، سیدعلی
، گوهر گویا(های ادب عرفانی)، فصلنامه پژوهش«اوّل و دوّم عرفانی؟

 . 11ـ11 ، ص1ش

 (1911ناطقی، راضیه)، « نقد مبانی و اصول نظری)عرفان حلقه( از
 . 21ـ01 ، ص19، ش، مطالعات فلسفی کلامی«منظر قرآن کریم
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 (1919ولیعی ابرقویی، احمد)، شناختی و علمی نقد و بررسی روش
 ،نامه کارشناسی ارشد: گرایش مبانی نظری اسلامعرفان کیهانی، پایان

 دانشگاه معارف اسلامی گروه مدرسی معارف اسلامی.  

 بررسی مبانی معرفت شناختی و ( »1911)ــــــــــــــــــــــــ
، مطالعات «هستی شناختی عرفان کیهانی از منظر حکمت اسلامی

 . 121ـ102، ص21، شمعرفتی در دانشگاه اسلامی

 عرفانی مکتب شناسی نقد روش( »1911ـــــ)ــــــــــــــــــــ
 .121ـ111(: 1)22مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. «. حلقه
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